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 شماره 7422

چرا ادبیات عرب مهم است
شــعر عرب در زبان اصلی از دیرباز خوانندگان فراوان 
داشته اســت، اما اینکه در چند سال اخیر در ایران هم 
مــورد توجه قرار گرفتــه علاوه بر کیفیــت مطلوب این 
شــعرها و همخوانــی و همصدایــی با شــعر ایــران، دو 
دلیــل دیگر هــم دارد، اول به  دلیل گســترش امکانات 
ارتباطی فضای مجازی )اینترنت( و دستیابی راحت تر 
بــه ایــن آثــار اســت. ایــن مســأله در روزگاری به عنوان 
معضل بــه شــمار می آمــد؛ مترجمانی کــه چند دهه 
پیش قصد ترجمه داشــتند باید منتظر اردیبهشــت ماه می شــدند تا آثاری از 
ایــن دســت در نمایشــگاه کتاب عرضه شــود و کتابــی چند بخرند یا اگر کســی 
امکاناتــی داشــت در ســفری رهــاوردی با خود حمــل می کرد. دلیــل دوم این 
توجه ورود شــماری از مترجمان جوان به عرصه ترجمه است. سه دهه پیش 
اگر تعداد مترجمان ادبیات عرب به شــمار انگشتان یک دست بودند، اکنون 
شمارشان از بیست تن فراتر رفته است. نکته ای که باید توجه کرد اینکه آوازه 
ادبیــات عــرب در جامعه فرهنگــی جهان، از ادبیــات ایران فراتر رفته اســت. 
این امر چند علت عمده می تواند داشــته باشد، اول به گستردگی جغرافیایی 
جهــان عرب مربوط می شــود. بیســت و دو کشــور اگر هر کــدام ده ادیب نامور 
داشــته باشــند، تعــداد ایــن ادیبــان قابــل توجــه خواهــد بــود. دوم، نزدیکــی 
جغرافیایی این کشورها به کانون ارتباطات جهان غرب است. این همسایگی 

می توانــد علــت چنیــن توجهی قــرار بگیرد. ســوم اغلــب کشــورهای عربی تا 
نیمه های قرن بیســتم از ســوی کشــورهای غربی بخصوص انگلیس و فرانسه 
اداره می شــدند. این مســأله باعث پدیــد آمدن ادبیاتــی دو زبانه )معروف به 
فرانکوفونــی( شــده اســت. ایــن ادیبان که تعــدادی از آنــان آثارشــان به زبان 
های غربی نوشــته می شــود کانون توجهــی برای ادبیات عــرب در غرب پدید 
آورده اند. چهارم اوضاع نابســامان اغلب این کشــورها باعث شده که بسیاری 
از ادیبانشــان به کشــورهای غربی هجرت کنند و در ادبیات آن ســامان حضور 
داشته باشند؛ در این حیطه می توان از ادیبانی نام آشنا یاد کرد: جبران خلیل 
جبــران، نــزار قبانی، محمــود درویش، آدونیــس، غاده الســمان، عبدالوهاب 
البیاتی، احمد مطر، ســعدی یوســف، بلند الحیدری، طاهــر بن جلون، طاهر 
وطار، شماری اندک از خیل این مهاجران  اند. دلیل پنجم برای این شهرت و 
آوازه ادبیات عرب در جهان، بنیان جوایزی ارزنده برای ترجمه اســت؛ برخی 
از کشــورهای عربی برای تشویق مترجمانشــان که آثاری از عربی به زبان های 
دیگر برگردانند جوایزی در نظر گرفته اند و در همین راســتا مراکز و مؤسساتی 
برای ساماندهی به ترجمه پدید آمده است که توانسته صدای ادبیات عرب را 
به جهان – بخصوص غرب- برســاند. سرانجام باید افزود ادبیات امروز ایران 
از نظر کمی و کیفی از ادبیات عرب و دیگر کشورها اگر برتر نباشد کمتر نیست، 
اما اینکه ترجمه آن تا حدودی مورد بی مهری و کم آوازگی قرار گرفته سخنی 

است که تفصیل آن مقام و مقالی دیگر می طلبد.

موسی بیدج
شاعر  و مترجم

یادداشت

شعری که شناسنامه است

غاده السمان - سوریه
 مترجم: 
عبدالحسین فرزاد

به من بیاموز
چگونه عطر به گل سرخ اش باز می گردد

تا من به تو بازگردم
مادر!

به من بیاموز
چگونه خاکستر، دوباره اخگر می شود

و رودخانه، سرچشمه
و آذرخش ها، به ابر

و چگونه برگ های پاییز دوباره به شاخه ها
باز می گردد

تا من به تو بازگردم
آنگه که صدای تو را می شنوم

می پندارم
که می توانم دیگر بار از تو شعله ور شوم

و بر مدخل کشت زاران ات،
بارها و بارها جان دهم

اینجا هر آنچه برای من آزار دهنده است
یافت نمی شود.

مرا آن خیابان هایی می آزارد
که دیگر باز نخواهند گشت

و چهره هایی که چهره هایی دیگر پوشیده اند.
و داستان های عاشقانه ای که ندانستم

چگونه آنها را بزیم
و نتوانستم آنها را چونان مومیایی

درون صندوق های پنهان خاطرات نگاه دارم
پس آنان نیمه جان در اعماق روانم سرگردان اند
و من بیهوده می کوشم که آنها را کاملًا از یاد ببرم

یا به تمامی به یاد بسپارم...

نزار قبانی - سوریه
مترجم: احمد پوری

با هزاران قطار سفر کرده ام
سوار بر زین اندوهم سفر کرده ام

بر روی ابر سیگارم سفر کرده ام
در چمدانم سفر کرده ام.

نشانی محبوب هایم را با خود دارم
چه کسی دیروز محبوبم بود؟
قطار می رود سریع تر، سریع تر

و گوشت مسافت را می جود
مزرعه هایم را در سر راهش در هم می ریزد

درختان را قورت می دهد
پای دریاچه ها را لیس می زند.

مأمور کنترل از من بلیت می خواهد
و مقصدم را می پرسد

مقصدی هم در کار است؟
هیچ هتلی روی زمین مرا نمی شناسد

و هیچ آدرسی محبوبه  ام را.
من قطار اندوهم

سکویی در کار نیست
جایی که بتوانم بر آن بایستم

در تمامی سفرم
سکوها از من می گریزند

ایستگاه ها
از کنار من رد می شوند.

محمود درویش
مترجم: محسن 
بولحسنی

در ایستگاه ایستاده ام
نه در انتظار قطار

و نه به عشق پنهانی شناختم
از زیبایی های چیزی دوردست

فقط برای آنکه بفهم دریا چطور دیوانه شد
و جغرافیا چطور اتاق سفالی

در هم شکست
کی به دنیا آمدم و کجا زندگی کردم

و چه شد که پرندگان
به جنوب و شمال هجرت کردند

ایستادم
در شصت سالگی زخمم

در ایستگاه ایستادم
نه به انتظار قطار

و نه به تمنای میل بازگشت...

محمد ماجد العتابی 
- کویت
 مترجم: 
اصغر علی کرمی

ایستاده در آنسوی تاریک سایه
مانند باریکه نوری

که آنچه پشت پنجره است را جست و جو می کند
چیزی نیست مگر رنگ پریدگی

که ساکن اتاق است
نه پرده ها بیدارند

نه پلک بسته تو در رؤیای کوچ آرمیده است
و نه کاغذ سفیدی پیدا می کنی

که درونت جوهر را به جوش بیاورد
و نه دیواری نم کشیده پشت سر داری

که بداند کدام در راز آن را برخواهد گشود
و ما زنده باد تنگنای یک فراغت

خوشه ها صدایت می کنند
در این باغ غیر از داس ها هیچ کس ساکن نیست

نه کومه ای که در آن سکوت سنگ را بخوانی
نه سنگی که بوی تشنگی را از آن بوییده باشی

و نه آسمانی که ابای شب را در بیاورد
و نه گلی که از حیرت زنبور عسل نفس بکشد

راه ها تو را کوچانده اند
و تو به تنهایی در آنسوی تاریک سایه ایستاده ای

آن جا که رنگ پریدگی اتاق است
آنجا که داس ها ساکنان باغ هستند...

 

عبدالوهاب بیاتی 
- عراق
 مترجم: 
محبوبه افشاری

دیوار های شهر به من گفتند
یا تو را فراموش کنم یا بمیرم

عشق ما را جز عشق آرام نمی بخشد
پس این دل را سکوت اولی تر است

آسمان، در تبعید گاه من
در شهرم، می بارد

و ز تو نه خبر تازه ای دارم نه نامه ای
هدیه من برای تو

که شعله آتش کوچک منی
دو بوسه است

پس با وجود زندان های زمین
دستت را به سوی من دراز کن

دو دستت را
چرا که من غمگینم

و آسمان در دل و در شهر می بارد

غسان کنفانی - 
فلسطین
 مترجم:
 سعید هلیچی

به تو بازخواهم گشت
به سان یتیمی به تنها پناهگاهش

و همچنان بازخواهم  گشت
و موهای خیسم

که سختی پیمودن زیر ناودان ها انتخابش بود را
به دستان گرم و نوازشگر تو می سپارم

که خشکشان کنی

انسی الحاج - لبنان
 مترجم:
 محمد حمادی

خورشید در تن تو طلوع می کند
و تو سردت است

چرا که خورشید سوزان است
و هر چیز سوزانی از شدت توان اش سرد است

هر شعری قلب عشق است و
هر عشقی قلب مرگ و در نهایت زندگی می تپد

هر شعری آخرین شعر است و
هر عشقی آخرِ فریاد

هر عشقی، ای خیال سقوط در ژرفناها
هر عشقی آخرِ مرگ است

آن چه که در تو می گیرم، تن تو نیست
بلکه قلب خداوند است

آن  را می فشارم و می فشارم
تا فریاد وجد دلربایش

کمی دردهای قربان گاه ابدی ام را تسکین دهد

مرام المصری
 مترجم: 
سیدمحمد مرکبیان

چشم هایی هستند
که نور را نمی بینند

خاطراتی، که به یاد نمی آیند
لبخندهایی که لذتی نمی بخشند

اشک هایی که دردی را نمی شویند
کلماتی، چون سیلی

و احساساتی، که هستند
روحی هست
که هیچ چیز

تسلایش نمی بخشد.

سعاد الصباح- عراق
 مترجم: 
نرگس قندیل زاده

   از من نپرس »چه خبر؟«
جز تو چیزی مهم نیست

 چون تو شیرین ترین خبرم هستی
 و گنجینه های دنیا بعد از تو

 ذرات غبارند
 از وقتی تو را شناختم

 رؤیای ســپیده دم و ســیمای گل و رنــگ درختان را به 
یاد ندارم

 صدای دریا و نوای موج و آوای باران را به یاد ندارم
 ای تقدیری که در روحِ روح خانه کرده ای

 و شکل زمان را ترسیم می کنی
 و روزم را با تار و پود عشق می بافی

 از من نپرس که »چه خبر«...

ابراهیم نصرالله - 
فلسطین
مترجم: 
سعیدجهانپولاد

1

 در آغاز
اسب ها گفتند:

ما  دشت ها را خواهانیم
عقاب ها گفتند:

ما ستیغ کوه ها را
مارها گفتند:

ما شهد شیرینی را خواهانیم
پس آنگاه

انسان
حیران برجای ماند!

2

 بر فراز صبح
در زیر یوغ

خورشید غروب می کند
و ظلمت

در نفس نفس های سوزناک امان
تنوره می کشد

این خانه های نیمه کاره ای که در آنیم
جایی کمتر از

اسارتگاه جنگی نیست .

بلند الحیدری - 
عراق
 مترجم: 
صالح بوعذار

از کدامین وادی ژرفاژرف چونان خواب
آمده ای

که برمی گیری در چشمان ات
صدای خون ام را

من فراموش کرده ام
عاشقی را
و دیروز را

سرانگشتان عمر
شوریدند

برای محو قصه پشیمانی
ای خیال او

دنیای تو
رمقی باقی نگذاشته از تن ام

چه بدهم
از خاکستر استخوان هایم

کرم ها را؟
مرا با شبان سرخ فریفتی

پرچم هایم
بر تبسم های سیاه اش

لغزیدند
و دیروزم

در رهگذار شر گمراه شد
و برای فردای ام

چیزی باقی نگذاشته است
جز پژواک ستمگری

و شبح های گذشته ای
که چون سایه هایی فرو افتادند

در غروب و شب هایم.

 سوزان علیوان - 
لبنان
 مترجم:
 زهرا ابومعاش

 بارانی که
به شیشه پنجره ی ما می خورد

قطره های اشک کودکانی است که
از اینجا رفته اند

به سوی آسمان.
کودکانی که دلتنگ مادران شان می شوند؛

اتاق هایشان؛
دفترهایشان؛

و از دلتنگی گریه سر می دهند.
رنگین کمان،

شادی همان کودکان است
هنگامی که خداوند دست بر شانه هاشان می گذارد

و لبخند می زند.

یوسف الخال - لبنان
 مترجم:
 موسی اسوار

درباره زندگی من چیزی بهتر از عذاب الیم نیست
عذابی که هر ثانیه اش با تو بودن است

من شاعر شب ها نیستم
من خورشید را وصف کرده ام همیشه

مرا در چهاردیواری خانه ای پنهان کرده ای
تو ملک عذابی

برای من جهنمی ساخته ای سرخ وخونین
درباره زندگی من

بهترین تعریف با تو بودن است
که مرا به مرگ می رساند


